
مــحــمــدحــســیــن 
امــــــروزه  نیکبخت  
وقتی زائران از جاده‌های 
ــراف شهر  ــ مــتــعــدد اطــ
به مشهد  را  خــودشــان 
زیارت  به  تا  می‌رسانند 
ــوی مــشــرف شــونــد،  ــاه مــنــور رضــ ــارگـ بـ
به  مــرتــب  و  منظم  خیلی  چــیــز  هــمــه 
بانده،  چند  بزرگراه‌های  می‌رسد؛  نظر 
شهر  پرشمار  ــای  ــ ورودی‌ه و  پلیس‌راه 
مــعــلــوم نیست.  کـــه حـــدشـــان اصــــاً 
باشند،  نــکــرده  نصب  تابلو  اگــر  یعنی 
شما نمی‌دانید داخل محدوده شهری 
یــا خــیــر؟ ورود به  قـــرار داریـــد  مشهد 
مشهد، برای زائــران با مقررات خاصی 
نیستند  مجبور  آن‌هــا  نیست.  همراه 
بخصوص  مسیر  ــا  ی خــیــابــان  یــک  از 
ورودشـــان،  هنگام  و  شوند  شهر  وارد 
ــاره مبدأ و مقصد و  کسی از آن‌هــا درب
اما  نمی‌پرسد.  مشهد  بــه  ورود  دلیل 
ــا یــک قـــرن پــیــش، وضــعــیــت بــه ایــن  ت
نــبــود. مــشــهــدالــرضــا)ع( شهری  شکل 
بزرگ و زیارتی محسوب می‌شد که در 
داشت  قــرار  اطرافش  دیوارهای  حصار 
با گذشتن  آن، جز  از  و خــروج  ورود  و 
از دروازه‌هــای ششگانه‌اش، امکان‌پذیر 
بــرای  ورودی شهر،  چــشــم‌انــداز  نــبــود. 
زائرانی که یکی دو قرن پیش به مشهد 
از  امــروزه  با بزرگوارانی که  می‌رسیدند، 
راه‌های دور و نزدیک و البته از زمین و 
هوا، خودشان را به حرم مطهر رضوی 
برای  می‌کند.  توفیر  می‌رسانند، خیلی 
ما که امروز در حصار فناوری‌ها خوش 
دانستن  شاید  راحتیم،  و  می‌گذرانیم 
بـــرای زائـــران 200  از چــشــم‌انــداز شهر 
سال قبل جذاب باشد؛ پس بیایید با 
این  در  را  دیگر  تاریخی  هم یک سفر 
به  برویم  و  کنیم  تجربه  رواق  صفحه 
و  داشـــت  دروازه  کــه مشهد 6  زمــانــی 
دیوارهایش، دورنمایی متفاوت را پیش 

روی زائران قرار می‌داد.

عبور از 6 دروازه◾◾
به  مربوط  و  قدیمی  نقشه‌ای  براساس 
ســال 1237 خــورشــیــدی کــه طـــراح آن 
است،  روس‌تــبــار  جهانگرد  خانیکوف، 
یعنی حــدود 200  دوره،  آن  در  مشهد 
سال پیش، 6 دروازه داشته؛ بالاخیابان، 

و  پایین‌خیابان  عیدگاه،  ارگ،  ســراب، 
نام  به  هم  دیگری  دروازه  البته  نوغان. 
»میرعلی آمـــو« وجـــود داشـــت کــه در 
اما  بودند،  شمال شرقی شهر ساخته 
همیشه بسته بود و کسی از آن رفت 
و آمد نمی‌کرد. در مشهد قدیم معتقد 
بــودنــد اگــر ایــن دروازه بــاز شــود، بــا و 
بدبختی به شهر می‌آید و این، شاید با 
حمله مداوم ازبک‌ها از آن طریق، ارتباط 
داشته‌ اســت. خــارج از ایــن ورودی‌هــا، 
بــارویــی  ــا  ی ــوار  ــ دی را  تــا دور شــهــر  دور 
کشیده بودند و هیچ زائر و مجاوری، جز 
از طریق دروازه‌های شهر، امکان ورود به 
آن را نداشت. بنابراین وقتی زائــران از 
راه‌های دور و نزدیک خود را به مشهد 
می‌رساندند، نخستین چشم‌انداز پس 
از عبور از تپه‌سلام و دیدن گنبد طلای 
برخی  شــهــر،  دیـــوارهـــای  دور،  از  حــرم 
منازل اطراف آن و دروازه‌های چوبی آن 
بود که روکــش آهنی ناکاملی را به آن 

متصل کرده ‌بودند.

دورنمای باروی شهر از منظر جهانگردان◾◾
چشم‌انداز  به  مربوط  که  گزارش‌هایی 
ــارو و دروازه‌هـــــــای مــشــهــدالــرضــا)ع(  ــ ب
یافت  سفرنامه‌هایی  در  بیشتر  است، 
رشته  به  اروپاییان  توسط  که  می‌شود 
تحریر درآمده؛ هرچند برخی مسافران 
آن  از  گزارش‌های خوبی  مسلمان هم، 

به دســت داده‌انـــد. »فــورشــایــر« سیاح 
به مشهد  انگلیسی که در سال 1162 
ــراف شهر را  ــوار اطــ ــ ــت، دی رســیــده ‌اسـ
مــعــادل 18 کیلومتر  فــرســخ،  حـــدود 3 
می‌داند و آن را دیواری بلند با خندقی 
می‌کند.  توصیف  اطــرافــش  در  عمیق 
»کنولی« که در سال 1202 و 40 سال 
ــای مشهد  به دروازه‌هـ از فورشایر  پس 
دیـــوار  از  بلندتر  را  آن  ــوار  ــ دی رســیــد، 
شهر هرات می‌داند و از زائران انبوهی 
گزارش می‌دهد که با دیدن دروازه شهر، 
و  می‌شد  جــاری  از چشمشان  اشــک 
پیدا مــی‌کــردنــد. »فریه«  زیـــارت  شــوق 
جهانگرد فرانسوی که 22 سال پس از 
کرد،  به مشهد سفر  در 1224  کنولی، 
و  بلند  بــارویــی  را،  ــراف شهر  اطـ ــوار  دیـ
گلِی توصیف می‌کند که زائــران عموماً 
مشهد  وارد  آن،  بالاخیابان  دروازه  از 
می‌شدند. در میان گزارش‌های متعدد 
دیــگــری کــه در دســتــرس اســـت، شاید 
گــزارش »مَــک گـِـرگِــور« از همه دقیق‌تر 
باشد؛ این گزارش مربوط به سال 1254 
اســت. او به دیــوارهــای بلند مشهد و 
سپیدارهای بلندی که از پشت آن دیده 
می‌شد، اشاره می‌کند و پیداست که از 
سمت بالاخیابان وارد مشهد می‌شده. 
برای  باید  زائـــران  می‌گوید  گرگور  مک 
عبور  دو خندق  روی  از  به شهر،  ورود 
که  عمیق  خندقی  نخست  می‌کردند؛ 

در پشت آن دیــواری کوتاه قرار داشت 
و سپس از روی خندقی متوسط که به 
به  می‌افزاید  او  می‌گفتند.  آن شیرازی 
کــاروان‌هــای تجاری و سیاحانی  از  غیر 
داشتند،  را  مشهد  به  ورود  قصد  که 
بقیه کاروان‌ها که متشکل از زائران بود، 
پشت دروازه می‌ایستادند و به خواندن 
می‌پرداختند.  ورود  اذن  و  زیارت‌نامه 
ــزارش »کلنل  ــزارش مــک گــرگــور بــا گـ گـ
در سال  کــه  انگلیسی  افــســر  چــارلــز« 
تکمیل  آمــده ‌اســت،  به مشهد   1272
ورودی  منظره  می‌نویسد  او  مــی‌شــود. 
بسیار  آن،  متری   7/5 دیـــوار  و  شهر 
خندق  چند  هــر  زیــبــاســت؛  و  باشکوه 
نخست در حــال پــر شــدن اســت، اما 
زائــران معمولاً در کنار آن توقفی کوتاه 
دارنــد. شب‌ها که دروازه بسته ‌است، 
تنها امکان توقف در کاروانسراها وجود 
و مبدأ  نام  از  باید  مأموران  دارد، چون 
مسافران و زائران مطلع شوند. مجموعه 
این گزارش‌ها نشان می‌دهد زائران حرم 
رضوی، یکی دو قرن پیش، قبل از ورود 
شهر  از  جــذاب  دورنمایی  مشهد،  به 
دورنمایی  داشتند؛  رو  پیش  را  مشهد 
 با دیوارهای بلند، برجک‌های دیده بانی

مــتــعــدد و درخــتــان ســپــیــداری کــه در 
برگ‌هایشان  تلألو  با  بــاد،  وزش  مسیر 
خودنمایی می‌کردند و به بینندگان نوید 

می‌دادند که دیدار یار نزدیک است.

خدمات فرش حرم رضوی از جمله بخش‌هایی است که خدماتش به وسعت همه 
حرم است و خادمان فرش این روز‌ها برای سلامت زائران بسیار پرکارتر از پیش هستند.
به گزارش آستان‌نیوز، هر ساله در مناسبت‌های مختلف از اعیاد تا ایام شهادت با 
توجه به خیل مشتاقانی که به بارگاه ملکوتی امام هشتم)ع( مشرف می‌شوند صحن‌ 
و سرای رضوی با فرش‌های پرنقش و نگار مفروش می‌شود به گونه‌ای که می‌توان این 
فرش‌های خوشرنگ و خوش نقش را در تمامی رواق‌ها و صحن‌های مرکزی و پیرامونی 
دید.در یک سال گذشته با توجه به شیوع بیماری کرونا، اهمیت فرش‌آرایی بارگاه 
ملکوتی حضرت رضا)ع( به منظور رعایت کامل فاصله‌گذاری اجتماعی دوچندان 
شده و نقش بخش نظارت بر خدمات فرش حرم مطهر رضوی پررنگ‌تر شده است. 
این بخش با حضور فعال نیروهای خادمیار تخصصی به وظایف خود می‌پردازد؛ 
چنان که در حال حاضر ۷۵ خادمیار در رشته‌های مرتبط با فرش ماشینی و دستباف 
در بخش نظارت به طور شبانه‌روزی در شیفت‌های مختلف مشغول به خدمت 

هستند.هادی غفوریان، از جمله خادمیاران باسابقه‌ای است که 
در بخش نظارت بر خدمات فرش حرم مطهر رضــوی فعالیت 
می‌کند و هفت سال است افتخار خادمیاری تخصصی در این 

بخش را دارد. او می‌گوید: چند سال...

 خدمت به زائران 
با تار و پود جان

درباره تشریفات ورود به مشهد برای زائران و مسافران دو قرن پیش

زیارت‌نامه‌خوانی، پشت دروازه‌های مشهدالرضا)ع(
2 دقيقه حرف حساب

خبر

 تکریم خبرنگاران
 با اهدای هدایای متبرک رضوی 

در آستانه هفدهم مردادماه و به همت مرکز ارتباطات و رسانه 
آستان قدس رضوی، جمعی از خبرنگاران رسانه‌ها با هدایای 

متبرک رضوی مورد تکریم قرار گرفتند. 
به گزارش آستان نیوز، به مناسبت روز خبرنگار و با همکاری بسیج 
رسانه و خانه مطبوعات خراسان‌رضوی، خبرنگاران رسانه‌های 
مشهد، میهمان سفره پربرکت حضرت رضــا)ع( شدند که با 
توجه به ضرورت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و تعطیلی 
موقت مهمانسرا، غذای متبرک رضوی به صورت بسته‌بندی 
شده در تحریریه این رسانه‌ها توزیع شد. در شهر تهران نیز 
با هدف تکریم خبرنگاران، هدایای متبرک آستان قدس رضوی 
توسط خدام این بارگاه ملکوتی به خبرنگاران رسانه‌های گروهی از 
جمله صداوسیما، خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های سراسری اهدا شد.
و رسانه آستان  ارتباطات  رئیس مرکز  محمدمهدی خیرجو، 
قدس با اشاره به نقش برجسته اصحاب رسانه در انعکاس 
برنامه‌های حرم مطهر حضرت رضــا)ع( و فعالیت‌های آستان 
ایــام  قــدس رضــوی گفت: خبرنگاران رســانــه‌هــای گــروهــی در 
مختلف سال همکاری بسیار خوبی با مرکز ارتباطات و رسانه 
آستان قدس رضوی دارنــد و برای ترویج سیره رضوی اهتمام 
ویژه‌ای دارند که نمود و بروز آن به‌تازگی در نخستین جشنواره 

رسانه‌ای امام رضا)ع( به وضوح دیده شد.
خیرجو افزود: اگرچه خادمان رسانه‌ای حضرت رضا)ع( برکت 
این فعالیت رسانه‌ای خود را از امام مهربانی‌ها دریافت خواهند 
کرد، اما ما نیز وظیفه داشتیم به مناسبت روز خبرنگار و سالروز 
شهادت شهید محمود صارمی، این عزیزان را مورد تکریم قرار 
دهیم که این کار با توزیع هدایای متبرک و غذای مهمانسرای 

حرم مطهر صورت گرفت.
رئیس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی تصریح کرد: 
امیدواریم بتوانیم با همکاری همه رسانه‌های جمعی، در حوزه 
ترویج سیره رضوی و معرفی آموزه‌های اهل بیت)ع( گام‌های 
بلندتری برداریم و به وظیفه رسانه‌ای خود در این عرصه عمل 

کنیم.

هیاهوی محُرم
شما نگاه کنید! میلیاردها خرج می‌کنند 
این سایت‌ها، شبکه‌ها، کانال‌ها، ماهواره 
اخبار  ابتذال،  انواع  تبلیغات،  انواع  و... 
ما،  به  زدن  ضربه  بــرای  سیاه‌نمایی‌ها  و 
می‌بینی  دفعه  یــک  بعد  جــوان‌هــا...  بــه 
از بین  مــیــاد هــمــه رو مــی‌شــوره  مــحــرم 
اون  و همه  اربعین می‌رسه  باز  می‌بره... 
ــدم‌هــای پــیــاده‌هــای سفر  مــســائــل زیـــر ق
مــیــره...  مــی‌شــه...اربــعــیــن  خـُــرد  اربعین 
مدتی می‌گذره فاطمیه میاد... شب‌های 
دین  هیچ  توی  رو  اینا  اصلاً  میاد...  قدر 
شیعه...  جــز  نمی‌کنید  پیدا  مذهبی  و 
این مهندسی خداست که این مجالس 
رو تعبیه کرده توی دین... برای تزکیه... 
گردگیری  که  دیــنــداران...  پالایش  ــرای  ب
بشن...که اگه گرد غفلت می‌گیره آدمو، 
عــزاداری  مجالس  بــشــه...ایــن  گردگیری 
فوق‌العاده‌ان... هیاهوی این مجالس برای 

حفظ شعائر ماست... 
بعضی‌ها میگن به جای اینکه این همه 
فلسفه  از  بشینیم  بزنیم،  سروسینه  به 
بگیم...  بله  بــگــیــم...  حــســیــن)ع(  قــیــام 
قیام  فلسفه  از  خودش...باید  جای  این 
ــن سیاهپوش  ایـ ــا  امـ ــم...  ــگــی ب عـــاشـــورا 
باید  هم  زدن‌هــا  به سروسینه  شــدن‌هــا، 
فقط  باشه...اگه  باید  درصد  باشه...100 
فلسفه  از  و  بشینیم  مجلسی  و  شیک 
قیام عاشورا بگیم و به سرو سینه نزنیم 
ــرن و در  ــده‌ای ب اون زمــانــی کــه لازمـــه عـ
نمیرن... کنن،  سپر  سینه  دشمن  برابر 
نمیرن  مــواقــع  ایــن‌جــور  کــه  فیلسوف‌ها 

دفاع کنن. 
مجالس،  و  هیئت‌ها  تــوی  که  اون‌هــایــی 
رشد  عقلشون  و  عــواطــف  احــســاســات، 
کرده... شور و شعورشون رشد کرده اونا 
هیاهوی  بیت...این  اهل  از  دفــاع  میرن 
محرمی مطلوبه... یک روز عاشورا، علامه 
غیر  عالم  یک  کــربــا...  بــود  رفته  امینی 
شیعه پرسید بابا، هزار و خــرده‌ای سال 
از کشته شدن حسین می‌گذره...شما تا 

کی قراره به سرو سینه‌تون بزنین؟ 
علامه امینی پاسخ خیلی قشنگی داد...
اشتباه  غدیر  ــاره  دربـ شیعیان  مــا  گفت 
چی  نتیجه  نــکــردیــم...  هیاهو  و  کــردیــم 
شد؟ غدیر رو تحریف کردن.... ترسیدیم 
به  عاشورا  دربــاره  نکنیم،  هیاهو  دوبــاره 
سروسینه نزنیم، عاشورا رو هم تحریف 
کنن...بگن حسین توی کربلا تب کرد و 

از دنیا رفت! 
کنیم،  ــزاداری  عـ کنیم،  هیاهو  وقتی  امــا 
که  می‌فهمن  دنیا  همه  بریزیم...  بیرون 
فاجعه‌ای در کربلا شکل گرفته... قرن‌ها 
همین  بــرای  و  کردیم  ــزاداری  عـ و  هیاهو 

نتونستن عاشورا رو تحریف کنن... . 
ناگفته هم  مــی‌کــنــد...  فــرق  رقیه توسلی   
پیداست امسال، هفدهمین روز مردادش فرق 
می‌کند... چون هیچی هیچی هم که نباشد یک 
توفیرش است...  و اسپری،  و ماسک  قرنطینه 
یک کووید، توفیرش اســت... میلیون‌ها مبتلا، 
توفیرش است... هزاران آگهی تسلیت، توفیرش 
ــراژدی که جهان را  اســت... الله وکیلی با این ت
قریب دو سال اخیر قبضه کرده مگر می‌شود 
از  به خصوص  گــذشــت؟...  ماه‌ها  از  سرسری 
مردادش... مگر می‌شود این لابه‌لاها به بچه‌های 
رسانه، کم فکر کرد!؟... به پای کار بودنشان!؟... 
نویسندگانی  به  غیرتشان؟...  همیتشان!؟... 

که شبانه‌روز، عصر کووید را تایپ کردند و به 
روایت‌ها  و  از خون دل  پر  تا خرخره  فایل‌های 
نکردند.  بسنده  کــرونــایــی‌شــان  مستندهای  و 
عین سربازان آماده‌باش همه زوایا را جوریدند. 
کرونای  اقتصادی،  کــرونــای  اجتماعی،  کــرونــای 
زیستی  محیط  کرونای  ملل،  کرونای  ورزشـــی، 
را... به گزارشگرانی که میکروفن‌هایشان را زمین 
نگذاشتند و شکل جناب رضــازاده وزنه‌بردار با 
به  مــیــدان...  وســط  رفتند  »یااباالفضل«  یــک 
عکاسان باشرف که جسورانه نشان دادنــد در 
و  و غسالخانه  آی‌سی‌یو  و  کرونایی  بخش‌های 
باعشق  به عزیزان  آرامستان چه‌ها می‌گذرد... 

و مرامی که 12 ماه اخیر سنگ‌تمام گذاشتند 
و کووید را پابه پــای کــادر درمــان بــرای جامعه، 
حلاجی کردند... نه! معلوم است که نمی‌شود! 
نمی‌شود به اخبار و دست‌اندرکارانش کم فکر 
کرد... به 17 مرداد... به این‌روز خاص که امسال 
خیلی‌ها را ندارد... »ریحانه یاسینی« و »مهشاد 
کریمی« را... و خیلی چیزها ندارد... سردماغی و 
بدوبدوهای همیشگی را... مصاحبه‌های عریض 
و طویل را... گل و شیرینی و خداقوت و تازه شدن 
دیدارها را... اما خبُ به قول استاد گرانقدری؛ 
کار ما اهالی رسانه، سنگ زیرین آسیاب بودن 
است. بودن‌های مثمرثمر است. اینکه ما همواره 

دو آدمیم؛ یکی که خون دل می‌خورد و اشک 
مــی‌ریــزد و آنــی کــه بــا قلم و دوربــیــن بــه جنگ 

غلط‌ها، شتابان است.
مشتی کلمه:نشسته‌ام گوشه‌ای و تقویم دیواری 
را می‌پایم و به دوران ماقبل کرونا تا امروز فکر 
می‌کنم. به خیلی چیزها که هنوز دست نخورده 
باقی مانده. دوروبری‌ها را می‌بینم که هنوز با ولع 
را  کانال‌ها  و  و سایت‌ها  اخبار گوش می‌دهند 
می‌جورند و توی صفحات مجازی پیگیر خبرهای 

نویند و دلم گرم می‌شود. 
بلند  قلم،  ســوره  آیــه  یکمین  شُکرنوشت:عطر 

است.... چه جور باید سپاسگزاری کرد؟

نيمکت زندگی نيمکت زندگی 

عطر سوره قلم

براساس نقشه‌ای قدیمی و مربوط به سال 1237 خورشیدی که طراح آن خانیکوف، جهانگرد روس‌تبار است، 
مشهد در آن دوره، یعنی حدود 200 سال پیش، 6 دروازه داشته؛ بالاخیابان، سراب، ارگ، عیدگاه، پایین‌خیابان 
و نوغان. البته دروازه دیگری هم به نام »میرعلی آمو« وجود داشت که در شمال شرقی شهر ساخته بودند، اما 

همیشه بسته بود و کسی از آن رفت و آمد نمی‌کرد. 

گزيدهگزيده

 گفت‌وگو با خادمان بخش نظارت
 بر خدمات فرش حرم مطهر رضوی
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 مؤمن مقتدر 
چه ویژگی‌هایی دارد؟

 شهر زیبای تو 
هر فصلی مسافر داشته

 تشرف وزیر فرهنگ لبنان 
به بارگاه منور رضوی

  حالا یک شب هم 
 ساعت 4
 بلند شو!
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 روایتی داستانی از ساخت مسجد بالاسر
تاریخی‌ترین بنای حرم پس از روضه منوره

هزار توی دلواپسی

    سال اول    ویژه نامه123    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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إنّ 
الوصول الی 
الله سفرٌ لا 
یُدرک الّا 
بالامتطاء 
اللیل
وصال خداوند 
سفرى است كه جز 
 با مركب 
 شب زنده دارى
 به دست نمى آيد .

الا و إن 
أبغض 

النّاس إلى 
اللّه من 
يقتدى 

بسنة 
إمام و 

لا يقتدى 
بأعماله
هشدار كه 

منفورترين مردم 
نزد خداوند كسى 

است كه سيره امامى 
را برگزيند ولى از 
كارهاى او پيروى 

نكند .

NK

بی توجهی 
به یک پدیده 

ممتاز

هیئت، پدیده ممتازی 
است که در جای دیگر 

دنیا مشابه ندارد اما 
ضعف جدی در مبانی 
نظری مطالعات مربوط 

به هیئت و مطالعات 
اینچنینی داریم. 

همچنین از حیث 
اینکه این مطالعات با 
چه روشی انجام شود 

نیز مشکل داریم.

سرقت 
 فرهنگی
 در روز روشن!

 یک مسافر انگلیسی 
که از بزرگ‌ترین 
سارقان کتاب‌های 
بغداد محسوب 
 می‌شود، بیش از هزار 
و 200 کتاب خطی از 
عراق به سرقت برد و 
آن‌ها را به کتابخانه 
موزه بریتانیا منتقل 
کرد. این سرقت‌های 
فرهنگی همچنان در 
مقابل چشم همگان 
ادامه دارد بدون اینکه 
جلو آن‌ها گرفته شود.

حواشی حواشی

زهراسادات دریاباری  سعی می‌کرد لرزش دستانش 
را مخفی نگه دارد. گاهی دســت بــه سینه می‌نشست، 
گاهی زیر کتاب پنهانشان می‌کرد، گاهی هم آن‌قدر با آن‌ها 
ور می‌رفت تا کنترلشان کند. اما بی‌فایده بود. چشمانش 
مهربان بــودنــد. وقتی می‌خندید تمام اعضای صورتش 
هماهنگ با هم‌ می‌خندیدند. اما حسرتی در انتهای نگاهش 
خانه کرده بود. گاهی که حرف می‌زد کمی صدایش می‌لرزید. 

اما لحن کلامش نشان مــی‌داد یا درس خوانده بود یا زیاد 
مطالعه می‌کرد. او و سه مسافر دیگر اعضای یک خانه‌ 
سالمندان بودند که برای زیارت به مشهد سفر می‌کردند. 

لابه‌لای صحبت‌های پری خانم بود که در کوپه باز شد:
_ سلام مامانای مهربون. خوبین؟ اینجا راحتین؟ 

صنم خانم، همان مادربزرگ روسری گل‌گلی، لبخندی زد 
و گفت:

_ آره عزیزم، خیلی خوبه، خدا نگهدارتون باشه. 
خانم سربندی، همان مسئول مهربان و پیگیر که تا انتهای 
سفر چندباری سراغ مادرها را گرفته بود، چند جمله‌ای گفت 

و در کوپه را بست. به سمت صنم خانم چرخیدم و گفتم:
_ شما خیلی منو یاد مادربزرگم میندازین. ننه جان منم‌مثل 
شما همیشه خنده از روی لباش پــاک نمی‌شد. کلی‌هم 

قصه‌های قدیمی و ناب بلد بود.

نمی‌دانم چرا ناگهان این ســؤال از گوشه‌ ذهنم گذشت و 
بدون آنکه به آن فکر کنم، پرسیدم:

_ شما احیاناً نوه همسن من ندارین؟
ناگهان تمام صورتش جمع شد و در یک حسرت و افسوس 
فرورفت. سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت. حسابی 
خودم را سرزنش کردم. بعد از کلی عذرخواهی سرش را بلند 

کرد و گفت:

_ نه جانم، ناراحت نشدم. عذرخواهی نیاز نیست. چرا، 
دارم. دو تا نوه‌ گل همسن شما دارم. یکی هم کوچیک‌تر از 
شما. فرید و فرناز همسن شمان. دوقلوانَ. پسر بزرگ‌ترم 
وقتی رفت اسپانیا، خانمش باردار بود. کلی التماس کردم که 
فرهاد جان مادر، بذار بچه‌ها اینجا به دنیا بیان، ببینمشون، 
بعد برین. اما اونا هر دو بورسیه بودن، باید می‌رفتن. بعد از 
دو سال که برگشتن، اوضاع مالیشون اصلاً خوب نبود. یه 

خونه پدری داشتن و چند تا تیکه زمین. فاضل و فرنوش، 
خواهر و برادرشم یک سال بعد فرهاد رفتن اونجا. شرایط 
فاضل خوب بود اما دخترم فرنوش به پول احتیاج داشت. 
خدایی بچه‌های بدی نبودن. نجابت کردن تا اون‌موقع حرفی 
از ارث و میراث نزدن. وقتی اومدن، بازم حرف از خونه نزدن، 
سراغ زمینا رو گرفتن. منم که خیلی تنها شده بودم، دنبال یه 
همصحبت و همدم می‌گشتم، با سند زمینا، سند خونه رو 

هم دادم بهشون و خودم با یه چمدون اومدم سرای همدلی. 
اینجا خیلی راحتم. آره خوشگلم، نوه همسن شما دارم، ولی 

خیلی وقته ندیدمشون.
_ عیبی نداره مادر، خدا ببخشه براتون. ان‌شاءالله به‌زودی 

میان پیشتون. اولین باره میرید مشهد؟
_ نه عزیزم، امــام رضا چندباری منو طلبیده، ولی این بار 

خیلی ویژه طلبید.

اینو گفت و سه‌تایی لبخند ریزی رو لباشون نشست. 
_ چطور؟ ویژه برای چی؟

_ راستش الان کنار شما باید رعناسادات نشسته بود. اصلاً 
قرار نبود من بیام. سه روز پیش دختراش اومدن بردنش خونه 
خودشون. وعده کردن که خودشون مادرشون رو میبرن مشهد. 
این‌طور شد که آقا منو طلبید. آقا حواسش به من بود، نذاشت 
خیلی احساس تنهایی کنم. جای همه‌رو خودش پر کرد برام.   

قطارنوشت
جای همه را 
پرکرد

موعظه
شیخ عبدالکریم حق شناس

  حالا یک شب هم ساعت 4 بلند شو!
حالا یک شب هم مثلاً  ساعت 4 بلند شوی، مگر چه کرده‌ای؟ 
ساعت 4 که بلند شوی، می‌توانی -ولو سه ربع هم که باشد- یک 
ربــع وضــو بگیری و نیم ساعت عذرخواهی کنی داداش جون، 

فقط همین!

یک روایت برایتان بخوانم. این روایت از ابوحمزه ثمالی نقل شده 
که از اصحاب خاص حضرت صادق)ع( است. نماز شب را بخوان، 
هم صورت و هم خلقت نیکو می‌شود، هم بوی خوب پیدا می‌کنی، 
هم رزقت زیاد می‌شود، هم دیون و قروض شما ادا و هم هموم و 
غصه‌هایتان برطرف می‌شود، هم چشم شما باز می‌شود و جلا پیدا 

می‌کند؛ این نتیجه این عمل است.
فرمود: اگر کسی دروغ بگوید یا عملاً صداقت نداشته باشد، 
یعنی یک مرتبه از مراتب دروغ داشته باشد، از نماز شب محروم 
می‌شود. حضرت فرمود: وقتی از نماز شب محروم ماند، از رزقش 

محروم می‌ماند. 

ِّكمُ،  َّةُ نبَيِ َّيل؛ِ فإنهّا سُن باز دوباره عرض می‌کنم: »عليَكمُ بصلاةِ الل
و دأَبُْ الصالحِِينَ قبَلكَمُ، و مطَردَةَُ الداّءِ عن أجسادكِمُ« آن وقت 
این پدر و مادر جاهل می‌گویند: نمی‌خواهد نماز شب بخوانی! 
نماز واجت را بخوان. مادر به بچه‌اش  می‌گوید: بخواب مادرجون، 
نماز شب مستحب است؛ نماز واجبت را بخوان! لاغر می‌شوی! 

اما حضرت فرمود: این نماز سنت پیغمبر شماست. »مطرده الدا 
عن اجسادکم«؛ دردها را بر طرف می‌کند. چون امکان دارد منظور 
از درد، درد روحانی باشد نه جسمانی. حضرت می‌فرماید: خیر، 
درد را از »بدن‌های شما« می‌برد. به علاوه حجاب‌ها از قلب شما 

برمی‌دارد و شما را مقرب قرار می‌دهد.

به‌خصوص وقتی یک جوان بلند می‌شود، گاهی از خستگی 
چرت می‌زند و سرش به این طرف و آن طرف می‌رود، چانه‌اش 
پایین مــی‌رود! پروردگار علی اعلی افتخار می کند  و درهای 
آسمان را باز می‌کند که ای ملائکه نگاه کنید... »انظروا الی 
ــن بــنــده کـــاری می‌کند کــه بــرایــش واجــب  عــبــدی« ببینید ای

ــکــرده‌ام. مــن ســه چیز بــه او مرحمت می‌کنم: یکی اینکه  ن
موفق به توبه‌اش  می‌کنم و به او توفیق توبه نصوح می‌دهم، 
دو گناهانش را می‌آمرزم و سه اینکه رزق وسیعی هم نصیب 

او می‌کنم.
مواعظ، ایمان ماندگار، جلد1، ص195

معین اصغری    وقتی در مــصــراع اول 
شاعر می‌گوید »از بس که فلان«، لازم است در 
ادامه حتماً چیزی بگوید که با آن تأکید قبلی بخواند.

این حرم در طول سال از بس که زائر داشته
خاطرات خوب و شیرینی به خاطر داشته

بنابراین این بیت، مطلع خوبی نیست. حرفی که ما در 
مصراع دوم می‌خوانیم کمترین مبالغه‌ای ندارد و عملاً 

بیت را از کار انداخته است.
فرق شهرت با تمام شهرها اين است که
شهر زیبای تو هر فصلی مسافر داشته

بیت خوبی اســت. ســاده و جمع و جــور، بــدون هیچ 
حرف اضافه‌ای پر رونــق بــودن مشهد را بیان کــرده و 

خوب است.
هرکسی یک بار اگر حتی به مشهد آمده

دائماً حال خوشی با آن مناظر داشته
غزل‌های این مدلی بدی‌اش این است چون قافیه زیاد 
دارد، شاعر دست خودش را باز می‌بیند و همین خاطر 
ممکن است دیگر اهمیتی به تعداد ابیات ندهد و 
اتفاقا هرچه مطولّ‌تر بهتر. این بیت هم دقیقاً مصداق 
همین موضوع است و فقط برای این آمده که قافیه 

مناظر خدایی نکرده از قلم نیفتد.
آسمانت، گنبدت، صحن و سرای مرقدت

جایگاهی ویژه در شعر معاصر داشته
عالی است! هم از نظر مضمونی خوب است و هم از 
نظر زبان. یعنی مریم کرباسی، شاعر خوب ما بدون 
اینکه بخواهد روده‌درازی کند حرفش را راحت ‌می‌زند 

و این کار هرکسی نیست.
چون هوای غربت ما شاعران خسته را
با هوای غایبین، در حال حاضر داشته

بیت موقوف‌المعانی است و باید حتماً پشت سرهم 
بخوانید تا معنای آن را متوجه شوید. اگرچه مصراع 
دوم همچنان گنگ اســت و شاعر فقط خواسته با 
غایب و حاضر بازی زبانی داشته باشد که درنهایت 

کار درنیامده است.
من به جرئت گفته‌ام قدّ تمام خادمان

بارگاهت تا همین امروز، شاعر داشته
بیت خوبی است اما جای کار دارد. یعنی صرفاً اینکه 
بگوییم خادمان تو شاعرند نکته‌ای ندارد. یعنی شاعر 
ما یک مضمونی در ذهنش آمده اما همان را خام و 

بدون هیچ چکش‌کاری قلمی کرده است.
جالب است آقا! خیابان‌های اطراف حرم

نیمه شب‌ها هم شبیه روز عابر داشته
واقعاً کجای این مطلب جالب است؟ حداقل برای ما 
که مجاوریم هیچ نکته جالبی ندارد. بالاخره بدیهی 
اســت شهر زیــارتــی  حسابش با یک شهر معمولی 

توفیر می‌کند و خرجش سواست. 
هر کسی مهر تو باشد در دلش، انگار که

در ميان سینه یک صندوق جواهر داشته
خوب است اما انگار شاعر ما به اولین مضمون ذهنی 
ــادار است و کمترین پرداختی روی ابیات نــدارد.  وف
یعنی همه ابیات خوب است ولی چیزی کم دارد. همان 
چیزی که به‌به و چه‌چه انجمن‌نشینان را در پی دارد و 
مثل چکاچک شمشیر موقع شعرخوانی از هر طرف 

برق شنیدنش برای شاعر گوش‌نواز است.
باطن هر زائری با دیدنت شد روسپيد
رو سياهی را اگر حتی به ظاهر داشته

هرچقدر زبان شاعر در این غزل روان و نرم بود، اینجا 
ــرود و اسیر  دیگر نتوانست روی همان طناب راه ب
تنگنای وزن و قافیه شد. ضمن اینکه مضمون هم چیز 

تازه‌ای ندارد و بیت عملاً معطل است.
هر که با من بوده است از ابتدای این غزل

مطمئنم حال خوبی تا به آخِر داشته
دیگر شاعر ما تیر خلاص را زد و حکمش را هم داد و 
بنابراین حتماً باید اعتراف کنیم که حال ما هم از اول 
تا آخر خوب بوده است دیگر و احتمالاً هرچه جز این 
بگوییم شاعر ما مکدر شود.ولی از شوخی که بگذریم 
شاعر ما کاربلد است و می‌داند چه می‌خواهد بگوید. 
امیدوارم در آینده شعرهایی به مراتب قوی‌تر از شعر 
امروز را از او بخوانیم چون شعر داد می‌زند مریم کرباسی 

آینده‌اش درخشان است ان شاءالله.

حجت الاسلام عبدالحمید فاطمی‌تبار، کارشناس 
مذهبی در گفت‌وگو با مهر به تبیین ویژگی‌های 
شیعه‌ مقتدر از منظر امام باقر)ع( پرداخته که در 

ادامه خلاصه‌ای از آن را می‌خوانید.
امـــام محمد بـــاقـــر)ع( در روایــتــی ارزشــمــنــد به 
بخشی از ویژگی‌های شیعه مقتدر اشاره فرموده 
ٌ لیَسُْوا بالمذَیِعِ  َّهمُْ حصُُونٌ حصَِینةَ نِ است: »إ
البذَرِِ ولََ باِلجفُاَتِ المرُاَعیِنَْ رهُبْاَنٌ باِللْیَلِ اسُدٌ 
باِلنْهَار؛ِ آن‌ها دژهای محکم و سینه‌های امانتدار 
ــن و متین هستند،  و صــاحــبــان عــقــل‌هــای وزیـ
شایعه‌پراکنی و اسرار را فاش نمی‌کنند و آدم‌های 
خشک و خشن و ریاکار هم نیستند، راهبان شب 

و شب زنده‌داران و شیران روزند«.
امــام بــاقــر)ع( یکی از نشانه‌های شیعه واقعی را 

استحکام و نفوذناپذیری می‌داند.
 نباید فراموش کرد دشمنان برای به دام انداختن 
نــســل شــیــعــیــان، از طـــریـــق عــمــلــیــات روانـــــی و 
دستگاه‌های تبلیغاتی خود وارد عمل می‌شوند تا 

بتوانند بر جامعه اسلامی سلطه پیدا کنند.
یکی دیگر از ویژگی‌های شیعیان راستین در نگاه 
امام باقر)ع(، رازداری و افشا نکردن اســرار در نزد 

نامحرمان و افراد نفوذی است.
 جامعه اسلامی متشکل از یک جبهه‌ واحد و یک 
تیم تشکیلاتی مؤمن و انقلابی است ولی ممکن 
است کسانی پیدا شوند که بخواهند با تظاهر و 
فریبکاری بین این جبهه ورود کنند، در حالی که 

لیاقت آن جمع را ندارند.
قرآن کریم به اهل ایمان هشدار می‌دهد متوجه این 
جریان نفوذ باشید و راز خود را به افرادی که بغض 
َّذیِنَ آمنَوُاْ  شما را در دل دارند بازگو نکنید: »یا أیَهاَ ال
ُّواْ  َّخِذوُاْ بطِاَنةًَ مِّن دوُنکِمُْ لاَ یألْوُنکَمُْ خبَاَلاً ودَ لاَ تتَ
ُّمْ قدَْ بدََتِ البْغَضَْاءُ منِْ أفَوْاَههِمِْ ومَاَ تخُفْیِ  ماَ عنَتِ
ْــبـَـر؛ُ ‌ای کسانی که ایمان آورده‌ایـــد،  ــمْ أکَ ُ ــدوُرهُ صُ
محرم اسراری از غیر خود انتخاب نکنید! آن‌ها از 

هرگونه شر و فسادی درباره شما کوتاهی نمی‌کنند. 
آن‌ها دوست دارنــد شما در رنج و زحمت باشید. 
)نشانه‌های( دشمنی از دهان )و کلام(شان آشکار 
شده و آنچه در دل‌هایشان پنهان می‌دارند، از آن 

مهم‌تر است«.
سومین نشانه شیعه مــورد اعتماد در کــام امام 
باقر)ع(، پرهیز از انتشار اخبار کذب و خلاف واقع 
است؛ چرا که دروغ‌گویی و شایعه‌پراکنی یکی از 
نشانه‌های مشترک بین منافقین و جبهه‌ استکبار 
است تا از این طریق به فساد و اختلاف و تفرقه در 

جامعه‌ اسلامی دامن بزنند.
 قرآن کریم »مرجفون« یعنی کسانی را که در 
جامعه با موضع‌گیری‌های خود شایعه‌پراکنی، 
تشنج‌آفرینی، اضطراب و ترس ایجاد می‌کنند 
بــا لحنی تند توبیخ و تهدید مــی‌کــنــد: »لـَـئـِـن 
َّــذیــنَ فی قلُوبهِمِ مـَـرضٌَ  ل لمنُافقِونَ وَا ِ ا لمَ ینَتهَ
ُــمَّ  َّکَ بـِـهـِـم ث یِنَ ینةَِ لنَغُر لمدَ لــمـُـرجِــفــونَ فـِـی ا وَا
َــلــیــاً؛ اگــر منافقان و  لِّ ق لا یـُـجــاورِونـَـکَ فیها إ
بــیــمــاردلان و آن‌هــا کــه اخــبــار دروغ و شایعات 
بی‌اساس در مدینه پخش می‌کنند دست از کار 
خود برندارند، تو را بر ضد آنــان می‌شورانیم، 
سپس جز مدت کوتاهی نمی‌توانند در کنار تو 

در این شهر بمانند«. 
از ایــن جهت می‌توان گفت یکی از رسالت‌های 
رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها، باید اهتمام در انتشار 

اخبار مورد وثوق باشد.

 شهر زیبای تو 
هر فصلی مسافر داشته

 مؤمن مقتدر چه 
ویژگی‌هایی دارد؟

دیدگاهادب الرضا

پایگاه خــبــری شبکه 
الجزیره در مطلبی به 
چگونگی نجات کتاب 
ــردات« راغــب  ــفـ »مـ
اصفهانی در جریان حمله هولاکوخان 
)نوه چنگیزخان( به بغداد پرداخته که 
خلاصه‌ای از آن که توسط خبرگزاری 
ایکنا منتشر شده، تقدیم می‌شود. 

تخریب کتابخانه بغداد به دست مغولان در سال ۶۵۶ 
هجری قمری از وحشتناک‌ترین جنایات در تاریخ اندیشه 
بشری محسوب می‌شود؛ چرا که این کتابخانه در آن زمان 
بزرگ‌ترین کتابخانه دنیا بود و کتاب‌های مختلفی از انواع 

علوم و فنون در آن جمع‌آوری شده بود.
با وجود قتل و کشتار لشکر هلاکوی مغول، برخی طالبان 
ــدام کــرده و  علم در آن زمــان بــرای نجات ایــن کتاب‌ها اق
توانستند برخی از آن‌ها از جمله کتاب »المفردات فی 

غریب القرآن« نوشته راغب اصفهانی را نجات دهند.
دکتر محمود شمس‌الدین الخزاعی، محقق و استاد 
دانشگاه، سقوط بغداد به دست مغول‌ها را خسارت 
بــزرگــی بــر فرهنگ و تمدن اســامــی توصیف کــرد که 
آتــش آن شمار زیــادی از کتا‌ب‌های علمی کمیاب را 
سوزاند. مغول‌ها همچنین بیت‌الحکمه را که یکی از 
بزرگ‌ترین کتابخانه‌های جهان در آن دوران بــود، به 
آتش کشیدند و کتاب‌های آن را در رودخانه‌های دجله 
و فرات انداختند تا جایی که گفته شده آب رودخانه 
دجله با خون قربانیان و جوهر کتاب‌ها به رنگ‌های 

قرمز و آبی درآمده است.
ــه عــقــیــده او  الــخــزاعــی تــأکــیــد کـــرد: نسخه خــطــی کــه ب
دستنویس اصلی کتاب مفردات القرآن اصفهانی است 
در کتابخانه القادریه بغداد موجود اســت زیــرا یکی از 
مسلمانان در زمان اشغال بغداد توسط مغول‌ها توانسته 

آن را از آب دجله بیرون آورد.
به گفته الخزاعی، نجات‌دهنده کتاب در صفحه اول آن 

نوشته است: »لقد انتشلت 
هــذا الكتاب مــن نهر دجلة 
بعد أن رماه التتر وذلك سنة 
۶۵۶ هجرية، وأنا الفقير إليه 
تعالی محمد بن أبــي بكر بن 
أبــي فـــوارس: ایــن کتاب از رود 
دجله، پس از آنکه در سال ۶۵۶ 
هجری به وسیله قــوم تاتار در 
رودخانه انداخته شده بود، از آب گرفته شده است و من، 
فقیر الی الله، محمد بن ابی بکر بن ابی فوارس هستم«. 
بقیه کلمات نیز به دلیل حل شدن جوهر نوشته در آب، 

خوانا نیست.
دکتر عمادالدین خلیل، اندیشمند و مورخ اسلامی نیز 
می‌گوید: کتاب‌های خطی به طور کلی از بین نرفته‌اند زیرا 
کتاب‌هایی که در معرض نابودی قرار نگرفتند در همان 

زمان به شهر مراغه در ایران منتقل شدند.
وی در گفت‌وگو با الجزیره تخمین زده حدود ۹۰ درصد 
از نسخه‌های خطی موجود در کتابخانه‌های بغداد نابود 
شده و کتاب‌هایی که باقی مانده در کتاب »تاریخ الادب 
العربی« نوشته کارل بروکلمان به آن‌ها اشاره شده است.

حسین نهابه، ناشر و مترجم عرب نیز اشغال بغداد توسط 
مغولان و به آتش کشیدن کتابخانه‌ها از جمله کتابخانه 
بیت الحکمه بغداد را فاجعه‌ای بزرگ دانست که در اثر 
آن رود دجله بــا خــون کشته شــدگــان و جوهر کتاب‌ها 

رنگین شد. 
نهابه مــی‌افــزایــد ســریــال غـــارت کتب خطی و گرانبها 
همچنان ادامه دارد؛ چه از طریق سرقت آن‌ها چه فروختن 
یا قاچاق آن‌ها به خارج. چنان‌که یک مسافر انگلیسی که 
از بزرگ‌ترین سارقان کتاب‌های بغداد محسوب می‌شود، 
بیش از هزار و 200 کتاب خطی از عراق به سرقت برد و آن‌ها 
را به کتابخانه موزه بریتانیا منتقل کرد. این سرقت‌های 
فرهنگی همچنان در مقابل چشم همگان ادامه دارد بدون 

اینکه جلو آن‌ها گرفته شود.

ــزاداری مــحــرم و کـــرونـــا« با  ــ ــ کــتــاب »ع
محوریت خوانش تجربیات هیئت‌های 
مذهبی هفت شهر ایـــران در شرایط 
ــال ۱۳۹۹ نوشته  ــی مــحــرم سـ ــای کــرون
مــهــدی مــولایــی آرانــــی و گــروهــی از نــویــســنــدگــان در 
پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم)ع( 

رونمایی شد.
در این مراسم ابتدا حجت‌الاسلام علی موسوی، رئیس 
پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم)ع( 
بــه مــوضــوع بــومــی‌ســازی و اســامــی‌ســازی علوم پــس از 
انقلاب در ایران اشاره کرد و ضمن تشریح مشکلاتی که 
تحقق این امر داشته، گفت: همچنان پروژه بومی‌سازی 
و اســامــی‌ســازی علم با فاصله زیــادی از فعالیت‌های 
متعددی که سکولارها دنبال می‌کنند انجام می‌شود که 
ریشه بخشی از کندی و سستی‌های ما برای پیشرفت 
در این طرح به نبود مطالعات تجربی در این دسته از 

مطالعات بازمی‌گردد.
ــاره بــه اینکه مطالعات تطبیقی، فلسفی و  وی بــا اشـ
انتقادی در خصوص علوم غربی رواج خوبی پیدا کرده و 
از اول انقلاب شاهد ثروت گسترده در حوزه‌های علمیه 

و دانشگاه‌ها در ایــن خصوص هستیم، 
گفت: بهره بردن از تجربه عمیقاً مؤمنانه 
که در ۴۰ سال توانسته مقابل سکولارها 
بایستد و کــارآمــدی خــود را اثــبــات کند، 

چندان پیشرفت خوبی نداشته است.
حجت‌الاسلام موسوی با تأکید بر اینکه 
امــروز این تجربه‌ها تبیین نمی‌شوند مگر 
اینکه ابزارهای مفهومی برای این تجربه‎ها 
داشــتــه بــاشــیــم، گــفــت: اگــر بتوانیم پای 
شــهــود عقلی را بــه تــجــربــه‌هــای مؤمنانه 
انقلاب اسلامی باز کنیم، ضلعی که مورد 
نیاز انقلاب برای بومی‌سازی دانش و خلق 

یک تمدن است، ایجاد می‌شود.

بررسی تغییرات عزاداری هفت شهر در ایام کرونا◾◾
مهدی مولایی آرانی، مسئول طرح کتاب عزاداری محرم و 
کرونا نیز در سخنانی کوتاه روند اجرای این طرح را تشریح 
کــرد و گفت: هیئت، پدیده ممتازی اســت که در جای 
دیگر دنیا مشابه ندارد اما ضعف جدی در مبانی نظری 
مطالعات مربوط به هیئت و مطالعات اینچنینی داریم. 
همچنین از حیث اینکه این مطالعات با چه روشی انجام 

شود نیز مشکل داریم.
یز، کاشان،  ز جمله تبر نتخاب هفت شهر ا وی به ا
زنجان، مشهد و یزد به عنوان شهرهای مورد بررسی، 
یخی هر شهر  ، بررسی هویت تار نتخاب هیئت‌ها ا
ــررســی گــونــه‌بــنــدی  ــا مــراســم مــحــرم، ب و ارتــبــاط آن ب
منحصر به فرد هیئت‌ها در شهرها و تفاوت هر شهر 
از حیث گونه‌بندی هیئت و... اشاره و اظهار کرد: پس 
از انتخاب هیئت‌ها با مشاهده حضوری و مصاحبه، 
اطلاعات جمع‌آوری و تغییرات محتوای هر هیئت در 
محرم ۹۹ نسبت به پیش از آن، رابطه بین مسئولان 
با اعضای هیئت، رابطه هیئت‌ها با هم و مناسبات 
مردم با مردم و مشارکت اقتصادی مردم مورد بررسی 

قرار گرفت.
مــولایــی تــصــریــح کـــرد: ایــن کــار 
یــک آغــاز اســت و نیاز بــه ارتقا 
و تکمیل دارد بــه خــصــوص از 
حیث مبانی نظری و محتوایی، 
ــن مطالعات  ــی لازم اســت ای ول

ادامه پیدا کند.
وی در پـــایـــان پــیــشــنــهــاد کــرد 
ــاظــر  ــال ن ــن مــطــالــعــه امــــســ ــ ایـ
ــه هــیــئــت‌هــایــی کــه در فضای  ب
مجازی هستند، چه آن‌هایی که 
خــاص فضای مجازی‌اند و چه 
آن‌هــایــی کــه در فــضــای مجازی 
بازنمایی می‌شوند، انجام شود. 

 جهانشهر
 حکایت نجات اثر قرآنی

 »راغب اصفهانی« از حمله مغولان

 تازه‌های نشر
کتاب »عزاداری محرم و کرونا« 

رونمایی شد

راضیه آزاد   بــنــا به 
شواهد تاریخی، مسجد 
ــحــســن  ــوال ــر را اب ــالاســ ــ ب
عــراقــی، معروف به دبیر، 
از رجال دوره غزنویان، در 
سال 425 قمری حدود هزار سال قبل ساخته و 
مدفن او در جوار همین مسجد است. ابن بطوطه، 
جهانگرد مــعــروف کــه در ســال 734 از مشهد 
دیدن کــرده، ضمن مشاهده قبر علی بن موسی 
الرضا )ع(، به مسجد بالاسر که در کنار بارگاه 

رضوی بوده، اشاره کرده است.
در روايات و احاديث درباره فضيلت زيارت و دعا 
در بالاسر مبارک حضرت رضا )ع( مطالب زيادی 
نقل شده و دعا در اين مكان شريف را مقرون به 

اجابت دانسته اند.
ــف مــــی گــــويــــد: از  ــ ــ ــر بــــن دل ــقـ از جـــمـــلـــه صـ
سرورم امام هادى )ع( شنيدم كه فرمود: هر كه به 
درگاه خداوند نيازى دارد، قبر جدمّ امام رضا)ع( 
در طوس را بدين سان زيارت نمايد كه نخست 
غسل كند، در بالاسر دو ركعت نماز بــگــزارد و 
در قنوت حاجت خويش را بر زبــان آورد... اگر 
در خواسته اش معصيت يا بريدن از خويشان 
نباشد، مستجاب خواهد شد؛ زيرا جاى قبر آن 
حضرت پاره اى از بهشت است و هر مؤمنى كه 
آن را زيارت كند، خدا او را از آتش رهايى بخشد 

و در سراى امنيت جاى دهد.
عــامــه مجلسی دركــتــاب تــحــفــةالــزائــر از امــام 
ــرده  ــ ــام روايـــــــت ك ــســ ــ ــه ال ــي ــل عـــلـــی الـــنـــقـــی ع
ــارت جدم  هــركــه حاجتی داشــتــه بــاشــد ، بــه زيـ
حضرت رضا عليه السلام درشهر طوس برود و با 
غسل زيارت نزد قبر آن حضرت دو ركعت نماز به 
جا آورد و در قنوت نماز، حاجت خود رابطلبد كه 
مستجاب می شود.در ادامه روایتی داستانی از 

ساخت این مسجد را می خوانیم:  

وقتی خبر را به ابوالحسن دادنــد، دنیا بــرای او 
تمام شد. در میانسالی بود اما احساس پیری 
کرد. فرستاده‌اش خبر همه‌گیری وبا در عراق را به 
او داد و رفت. حالا ابوالحسن مانده بود و انبوهی 

از دلواپسی‌های تمام عالم.
ــار ســلــطــان  ــ ــ ــوی درب ــه ســ ــدون هــیــچ مــعــطــلــی بـ ــ بـ
مسعود رفــت. بــرای او که اکنون یکی از بهترین 
دیــوان‌ســالارهــای سلطان بــود، ملاقات با سلطان 
مسعود غزنوی کار آسانی بــود. همین که رسید، 
منتظر ماند تا سلطان،به او فرصت دهــد. امــا تا 

خــواســت حرفی بــزنــد، ایــن سلطان بــود کــه حرف 
آخر را زد.

-خــوب شد آمدید. باید آمــاده رفتن شویم. تا 
چند روز آینده، همه کارهای دیوانی را به دیگران 

بسپارید و آماده رفتن با ما شوید.
-از چه صحبت می‌کنید سلطان؟

-باید به هند لشکرکشی کنیم! بدون معطلی. 
نــمــی‌خــواهــم آنــچــه را در ایـــن ســال‌هــا بدست 
آورده‌ام با شورشیان قسمت کنم. شما نیز با من 
می‌آیید. به مشورت شما در لشکرکشی به هند 

نیاز است. اکنون می‌توانید بروید.

ابوالحسن اما ماند و حرفش را زد.

-سلطان، آمدم تا از شما...
-می‌دانم! می‌دانم ابوالحسن عراقی! ما به شما 
قول داده‌ایم خواسته بزرگ شما را اجابت کنیم. 
سر قولمان هستیم. یادمان نرفته مشورت شما 
در این فتوحات چند ساله چقدر به کار ما آمده 
ــاداش نیست،  اســت. امــا اکنون وقــت صله و پ

وقت جنگ است!
-اما سخن من چیز دیگری است سلطان!

-چه سخنی ابوالحسن بگو تا بدانیم.
-به من اجازه دهید به عراق بروم. آنجا را بیماری 
وبا گرفته و مــردم دسته دسته جان می‌دهند. 
باید بروم تا فرصت هست راهی برای مهار این 

بیماری بیابم.
-نمی‌توانم به شما اجازه بدهم ابوالحسن عراقی! 
جانتان آنجا در خطر است و حضورتان در نزد 
ما بهتر! پس کارهای دیوان‌سالاری را به اهلش 

بسپارید و آماده رفتن شوید.

سلطان این را گفت و بــدون شنیدن حرف‌های 
ابوالحسن عراقی، به سوی در رفت. پیشکاران و 
خدمتگزارانش، راه را برای او هموار کردند و او از 

ورودی اصلی گذشت و در راهرو دربار گم شد.
ابوالحسن درمانده و بی‌تکلیف، به ایوان اصلی 
آمد. او که برای آبادانی شهر توس، کاریز آب را 
به اینجا رسانده، اکنون نمی‌تواند خودش را به 
عراق برساند. در دلش رخت چرک می‌شستند. 
خیره ماند به راه رفته سلطان و دور شدن سلطان 
و خدمه‌اش را دنبال کرد که صــدای اذان ظهر 
بلند شد. به سمت صــدای اذان کشیده شد و 
وقتی هوشیار شد که در ورودی روضــه منوره 
ایــســتــاده بـــود. سلامِ تسلیم گفت و دســت بر 
سینه مقابل گنبد ایستاد. اکنون او یکی بود 

ــه‌روی گنبد حرم امام  از صدها تن دیگر که روب
رضـــا)ع( ایستاده بودند و آمــاده خــوانــدن نماز 

می‌شدند.
سلام نماز را که تمام کرد از جایش بلند نشد. 

مــردم یکی یکی رفتند و او تنها ماند. تنهایی 
برای او فرصتی شد تا دست به دعا بردارد. اولین 
ســام را گفت و دومین و چندمین و هزارمین 
سلام از پس هم آمدند. اینجا آستان سلام بود و 

چه بهتر از این فرصت! 
ــد شد  ــواهـ ــانــی خـ ــه مــهــرب ــطـ مـــی‌دانـــســـت واسـ
صاحبخانه و دعــاهــایــش را یکی یکی بــه زبــان 
ــردم می‌گذشتند و او از دعـــا کــردن  ــی‌آورد. مـ ــ مـ
نمی‌گذشت. غرق بود در خودش و در دعاهایش 
که ناگهان مــردی پایش به آجــری گرفت و تنه‌ای 
محکم به ابوالحسن زد و هر دو نقش زمین شدند.

مرد بیچاره شرمگین و سرخ، دست ابوالحسن 
را گرفت و از او برای اتفاقی که افتاده، حلالیت 
گرفت. ابوالحسن به مرد کمک کرد تا به گوشه‌ای 
ــرود و خــودش اکــنــون می‌دانست چه  خلوت ب

خواسته‌ای از سلطان مسعود دارد.
وقــتــی بــه مــیــدانــگــاه رســیــد ســلــطــان مسعود 
همچنان ســوار بر اســب، چهارنعل می‌تازید. 
ــود. صــدای  منتظر مــانــد او از اســـب پــیــاده شـ
ابونصر مشکان را شناخت که او را می‌خواند. 

ابونصر مشکان لبخندی زد و گفت:

-تو را خوب می‌شناسم ابوالحسن عراقی. چه 
فکری در سر داری؟

رفاقت میان ابوالحسن و ابونصر قدیمی بود و 
این آشکاری برای ابوالحسن، چیز عجیبی نبود. 

برای همین، حرفش را بدون هیچ تعارفی گفت.

-ابونصر، از من چیزی مپرس. فقط آنچه را به 
سلطان می‌گویم را تــو نیز تأیید کــن. مــی‌دانــم 

سلطانمان به تو ایمان دارد. پس کنارم بمان مرد.
سلطان از اســب پیاده شد و هر دو به ســوی او 
رفتند. ابوالحسن زیر لب نام خدا را آورد و بعد 

خواسته‌اش را به سلطان گفت.
-سلطان؛ از شما تنها یک خواسته دارم. اجازه 
دهــیــد در لشکرکشی بــه هند بــا شما نیایم و 
درعوض اینجا در توس بمانم. کاری هست که 
باید انجام دهم و این تنها خواسته من در تمام 
مدت خدمتم به شماست! اجازه دهید سلطان، 

از شما تمنا می‌کنم اجازه دهید.

سلطان مسعود، نگاهی بــه ابونصر مشکان 
انداخت. او با تأیید سر از سلطان خواست به 
حرف او بهتر گوش دهد. سلطان دهانه اسب را 

رها کرد و چند قدمی به سوی آن‌ها آمد.

ــاشــد. اکــنــون کــه مــی‌خــواهــی بــمــانــی، بمان!  -ب
خواسته ات چیست؟ یادت باشد ما فقط یک 

بار به تو چنین صله‌ای خواهیم داد.
-می‌خواهم به من اجــازه دهید  در کنار گنبد 

روضه منوره، مسجدی بسازم تا مردم با خیال 
راحت به عبادت و راز ونیاز مشغول شوند! این 

تنها خواسته من است.

ــصــر مــشــکــان هـــم از شــنــیــدن خــواســتــه  ــون اب
ابوالحسن متعجب شــد. دستش را بــه شانه 

رفیق قدیمی‌اش ابوالحسن گذاشت.

-حالت خــوب اســت ابوالحسن؛ چــرا می‌لرزی 
مرد؟

ابوالحسن عراقی، دیوان‌سالار سلطان به بزرگی 
معروف بود و او را دبیر سلطان می‌خواندند اما 
اکنون کوچک شده بود. ذره‌ای بود که یک تمنا 
داشــت. تــاش کــرد اشــک از چشمانش پایین 

نریزد و دوباره خواسته‌اش را تکرار کرد.

-اجازه دهید مسجدی را در بالای سر حضرت 
بسازم. این تنها خواسته من در دنیاست.

سلطان ماند و نگاه‌های ابونصر مشکان بر لرزش 
دستان ابوالحسن! اندکی سکوت کــرد و بعد 

پاسخ داد.
-باشد. اکنون که چنین می‌خواهی باشد. صله 
کمی نیست ابوالحسن و یادت باشد تا آخر عمر 

به این لطف ما مدیون هستی.
ــودم هـــم مــدیــون  ــم ســلــطــان و مـــن خــ ــ -مـــی دان
صاحبخانه هستم که چنین فرصتی را به من 

داده‌اند.

آن روز گذشت و ابوالحسن عراقی در رؤیای تمام 
شدنِ مسجدی که نام آن را مسجد بالاسر گذاشت، 
روزها را یکی پس از دیگری پشت سرگذاشت. هر 
روز که به تمام شدن بنای مسجد نزدیک می‌شد، 
شوق او برای آمدن مردم و دیدن آن‌ها در مسجد 
بالاسر بیشتر می‌شد و هر روز این بیت از دعبل 
خزاعی را زیر لب زمزمه می‌کرد تا بالاخره دستور 
داد آن را با کاشی معرق بر بالای طاق متصل به حرم 

مطهر برای همیشه نقش کنند.
قبران فی طوس خیر الناس كلهم * و قبر شرهّم 

هذا من العبر
ما ینفع الرجس من قرب الزكی و لا * علی الزكی 

یقرب الرجس من طرر
»دو قبردر تــوس در كنار یکدیگرند، یكی قبر 
بهترین انسان ‌ها و دیگری گور بدترین آن‌‌ها و 
این ازعبرت‌‌های روزگار است. نه همجواری پلید 
با پاک به او سودی می‌رساند و نه نزدیک بودن 

انسان پاک با پلید به وی زیان«.	

 چند زائر 
در یک قاب

عکس: صادق ذباح

عکس‌نوشت
الهه ارجمندی راد    پیرمرد سبزواری سلام 

داد و از صحن انقلاب بیرون آمد. باید به 
مسافرخانه برم‌یگشتند و سر راه هم چند 

تخم‌مرغ برای ناهار امروز م‌یخریدند. 
همان‌جا گوشه بست، در خنکای دیوار 

نشست تا حاج خانم هم از زیارت برگردد. 
به خادم التماس دعایی گفت و تسبیحش را 
درآورد و چشم به در صحن دوخت. خادم، 
زائری را از دم ورودی تا جلو پنجره فولاد 

رسانده بود و باید دوباره خود را به ورودی 
م‌یرساند که تلفنش زنگ خورد. مریم بود 
و دلش هوای حرم را داشت. چقدر دوست 

داشت او هم اینجا بود و هر دو با هم به 
زیارت می‌رفتند. حالا دوسالی م‌یشد که 

به‌خاطر قلبش تحت نظر دکتر بود و توان 
سفر به مشهد را نداشت. به او گفت همان 

صبح به نیابت او زیارت‌نامه خوانده و سلام 
مخصوص این هفته او را به آقا رسانده است. 
چشمش به دختریک افتاد که کمی آن‌طرف‌تر 

روی پای مادر نشسته و به او زل زده بود. 
مثل همیشه که بچه‌ای م‌یدید، دلش غنج 

رفت. به دختر لبخندی زد و شکلاتی به او و 

نبات تبریک به مادرش داد. مادر تشکر کرده 
و مادربزرگ دعای پر خیری برای خادم 

کرد: »الهی هرچی از آقا میخوای بهت بده 
جوون...« دلش گرم شد. همین مزد امروز، 

برایش کافی بود. حالا مادربزرگ مانده بود 
و به نباتی نگاه مک‌یرد که انگار از طرف خود 

امام رضا)ع( بود. آن را نشانه گرفت و در 
آبجوش نوزادشان حل کرد، بلکه با خوردنش 

بالاخره آرام گیرد. هفته‌ها بود ب‌یدلیل 
ب‌یقراری م‌یکرد و متخصص اطفال هم 

علتش را تشخیص نداده بود. کمی آن‌طرف‌تر 
پیرمرد و پیرزن روستایی منتظر پسرشان 

نشسته بودند. نه آنکه آدرس مسافرخانه را 
ندانند اما باز ترسیدند کوچه‌ای را اشتباهی 
بپیچند و در شهر غریب گم شوند. حالا نیم 

ساعتی بود که هنوز جلیل نرسیده بود و 
کم کم پیرزن نگرانش شده بود. اما مردش 
مثل همیشه به او گفت بد به دل راه ندهد 
و بعد مثل همیشه، عاشقانه نگاهش کرد 

و از انگشتر فیروزه‌ای گفت که در مغازه‌ای 
در بازاررضا دیده بود و قصد داشت برایش 

بخرد. پیرزن خندید و پسر هم از راه رسید. 

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم 
ــران کریمه  گفت: در راســتــای آشنایی شــهــرونــدان و زائـ
اهل‌بیت)س( با معارف قرآنی، بوستان موضوعی در این 

زمینه در دست طراحی و ساخت است.
به گــزارش قدس آنلاین، پیام جوادیان با اشــاره به برنامه 
سازمان پارک‌ها برای ساخت بوستان معارف قرآنی، اظهار 
کرد: با توجه به اینکه شهر قم به‌عنوان ام‌القرای جهان 
اسلام شناخته‌شده و معارف قرآن کریم دنیای بیکرانی از 
علم و آگاهی است که می‌تواند مبنای امور مختلفی باشد، 
برنامه‌ریزی‌ها برای طراحی و ساخت این بوستان موضوعی 
در سال ۹۹ صورت پذیرفت.وی با تأکید بر اینکه ساخت 
بوستان‌های موضوعی می‌تواند ظرفیت‌های فرهنگی 

بوستان‌های شهری را تا چند برابر افزایش دهد، افزود: در 
این بوستان ارائه معارف مختلف قرآن و داستان‌های جذاب 
و متفاوت آن و همچنین معرفی گیاهان ذکرشده در قرآن 

کریم میسر خواهد بود.
مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم 
ابراز کرد: این بوستان موضوعی در کنار فعالیت‌های ذاتی 
محوری، برای آشنایی بیشتر شهروندان با معارف قرآنی 
خواهد بود که طرح اولیه آن تهیه‌شده و در کارگروه بررسی 
می‌شود و مرحله نخست تهیه طرح نیز در حال تکمیل 
اســت.جــوادیــان گفت: پس از بررسی و تأیید نهایی در 
کارگروه‌های مرتبط با موضوع، تلاش می‌کنیم طرح را برای 

اجرا نهایی کنیم.

وی ادامـــه داد: بــه نظر مــی‌رســد ایــن بوستان موضوعی 
می‌تواند به‌عنوان یکی از پارک‌های شاخص شهر و کشور 

مطرح‌شده و خدمات خوبی به شهروندان ارائه دهد.
در اردیبهشت امــســال نیز کلنگ احـــداث شهربازی 
معارفی قم با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی 

شهر قم به زمین‌خورده شد.
این شهربازی با سهم سرمایه‌گذاری ۲۵ میلیارد تومانی 
سرمایه‌گذار برای فضاسازی داخلی و استقرار وسایل 
ــرار اســـت در ایـــن بوستان  ــازی ســاخــتــه مــی‌شــود و قـ بـ

۲۵ مجموعه بازی شامل  ۱۰۰ اسباب‌بازی نصب شود.
گفتنی است بخشی از این بوستان به بازی‌های مرتبط 
با حوزه مدیریت شهری از جمله پسماند، حمل‌ونقل 

و ترافیک، آتش‌نشانی و بحران شهری قرار می‌گیرد تا 
نسبت به فرهنگ‌سازی اقدام کنند.بنابر این گزارش قرار 

است این شهربازی در مدت ۸ ماه احداث شود.

خبر خوب خبر خوب 

ساخت بوستان 
معارف قرآنی در قم 

روایتی داستانی از ساخت 
مسجد بالاسر، تاریخی‌ترین 
بنای حرم پس از  روضه منوره

ابوالحسن عراقی در رؤیای تمام شدن مسجدی که نام آن را مسجد بالاسر 
گذاشت، روزها را یکی پس از دیگری پشــت سرگذاشت. هر روز که به تمام 
شدن بنای مسجد نزدیک م‌یشد، شوق او برای آمدن مردم و دیدن آن‌ها در 

مسجد بالاسر بیشتر م‌یشد.

گزيدهگزيده

هزار توی دلواپسی
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مستأجر  آرزو 
حقیقی  خــدمــات 
فـــرش حـــرم رضـــوی از 
جــمــلــه بــخــش‌هــایــی 
ــت کــه خــدمــاتــش  اسـ
بــه وسعت همه حرم 
ــا بــرای  اســت و خــادمــان فــرش ایــن روز‌هـ
ــران بسیار پرکارتر از پیش  سلامت زائـ

هستند.
ــه در  ــوز، هــر ســال ــی ــان‌ن بــه گــــزارش آســت
مناسبت‌های مختلف از اعیاد تا ایام 
شهادت با توجه به خیل مشتاقانی که 
به بارگاه ملکوتی امام هشتم)ع( مشرف 
ــوی با  ــ ــرای رضـ ــ مــی‌شــونــد صــحــن‌ و سـ
فرش‌های پرنقش و نگار مفروش می‌شود. 
ــوان ایــن فــرش‌هــای  ــه‌ای کــه مــی‌ت بــه گــون
خوشرنگ و خــوش نقش را در تمامی 
رواق‌هــا و صحن‌های مرکزی و پیرامونی 

دید.
در یک سال گذشته با توجه به شیوع 
بیماری کرونا، اهمیت فرش‌آرایی بارگاه 
ــه منظور  ملکوتی حــضــرت رضــــا)ع( ب
رعایت کامل فاصله‌گذاری اجتماعی 
دوچــنــدان شــده و نقش بخش نظارت 
بــر خــدمــات فـــرش حـــرم مطهر رضــوی 
ــر شــــده اســـــت. ایــــن بخش  ــررنـــگ‌تـ پـ
ــعــال نــیــروهــای خــادمــیــار  بـــا حــضــور ف
تخصصی به وظایف خــود مــی‌پــردازد؛ 
چنان که در حــال حاضر ۷۵ خادمیار 
در رشته‌های مرتبط با فــرش ماشینی 
و دســتــبــاف در بــخــش نــظــارت بــه طــور 
شــبــانــه‌روزی در شیفت‌های مختلف 

مشغول به خدمت هستند.

شیفت‌های پرخاطره◾◾
هـــادی غــفــوریــان، از جمله خــادمــیــاران 
باسابقه‌ای است که در بخش نظارت بر 
خدمات فرش حرم مطهر رضوی فعالیت 
مــی‌کــنــد و هــفــت ســـال اســـت افــتــخــار 
خــادمــیــاری تخصصی در ایــن بخش را 
دارد. او می‌گوید: چند ســال پیش و در 
ســالــروز میلاد باسعادت امــام رضــا)ع( 
در حرم مطهر نشسته بــودم، لحظه‌ای 

ــان افــتــاد.  چشمم بــه جمعی از خــادم
همان جا دلم شکست و با خودم گفتم 
آیا می‌شود قسمت منم بشود و در این 
آستان مقدس خدمت کنم. مدتی بعد 
انگار خود امام رضا)ع( خواستند و برای 

نام‌نویسی خدمت افتخاری اقدام کردم.
ــه در خصوص  ــار 45 ســال ــی ایـــن خــادم
فعالیت‌های خــادمــیــاران در ایــن بخش 
ــن فعالیت‌ها شامل  اضــافــه می‌کند: ای

نظارت بر چگونگی فرش‌آرایی حرم مطهر 
و نظافت فــرش‌هــا، بررسی فنی کیفیت 
فرش‌ها و گزارش مسائل مربوط همچون 
ضرورت تعویض فرش‌ها، بازدید از انبارهای 
فرش و بررسی چگونگی نگهداری فرش‌ها، 
نظارت بر خرید فرش و انتخاب نوع الیاف 

و نقوش آن‌ها می‌شود.
غفوریان دربــاره ویژگی‌های خدمت در 
بارگاه ملکوتی امام هشتم)ع( می‌گوید: 
خادمیاران بخش نظارت در یک مکان 
ثابت مستقر نیستند و در شیفت‌های 
مختلف خود در شبانه‌روز باید به گوشه 
و کنار حــرم مطهر رضـــوی و هــر مکانی 
که مفروش اســت، سر بزنند. ما در این 
بازدیدها شاهد صحنه‌ها و اتفاق‌های 

فراموش ‌نشدنی بسیاری هستیم.
او بـــا تــأکــیــد بـــر ایــنــکــه بـــا هــیــچ واژه‌ای 
نــمــی‌تــوانــد حــس و حـــال خــدمــتــش در 
صحن و ســرای رضــوی را توصیف کند، 
می‌افزاید: از امام رضا)ع( خواسته بودم 
هر هفته بتوانم به زیارت ایشان مشرف 
شوم و مسائل و مشغله‌های زندگی مانعم 
نشود. خدا هم قسمت کرد و به پشتوانه 
خادمیاری‌ام هر هفته برای عرض سلام 
به پیشگاه این امام همام به حرم مطهر 
می‌آیم و در حرم نورانی ایشان خدمت 

می‌کنم. امیدوارم مورد قبول واقع شود.
از سفر حج تا خادمیاری◾◾

ــکــی دیـــگـــر از  مـــهـــدی پـــرده‌شـــنـــاس، ی
خــادمــیــاران پــرتــاش بخش نــظــارت بر 
خدمات فرش حرم مطهر رضوی است. 
او که دانش‌آموخته مقطع کارشناسی 
»ارزیــابــی و بازاریابی فرش دستبافت« 
است، از سال ۸۸ لباس خدمت حضرت 
ــن حریم  ــا)ع( را بــه تــن کـــرده و در ای رضــ
قدسی فعالیت می‌کند. ایــن خادمیار 
مــشــهــدی 52ســالــه مــی‌گــویــد: خدمت 
افتخاری‌ام را از روابــط عمومی معاونت 
اماکن متبرکه حــرم مطهر رضــوی آغاز 
کردم و مدتی هم در بخش طرح و برنامه 
بودم که چهار سال پیش برای خدمت در 
رشته تخصصی‌ام به بخش نظارت بر 

خدمات فرش حرم مطهر منتقل شدم.
در ادامه او به خاطره‌اش از تشرف به خانه 
خدا اشاره می کند و می‌گوید: چند سال 
پیش که به سفر عمره مشرف شده بودم، 
توفیق همراهی پدرخانم هم نصیبم شده 
بود. سن و سالی از این پدر بزرگوار گذشته 
بود بنابراین وقتی روی صندلی‌ چرخدار 
می‌نشست و مــن او را در مسیرهای 
زیارتی جابه‌جا می‌کردم. در همان حال 
و هوای سفر، در دلم گفتم خدایا می‌شود 
خادم بارگاه حضرت رضا)ع( شوم و زائران 
کــم‌تــوان و سالمند ایشان را با صندلی 
چرخدار در حرم مطهر جابه‌جا کنم. وقتی 
از سفر حج برگشتم، بلافاصله و ناگهانی 
از نام‌نویسی بــرای خدمت افتخاری در 
حرم مطهر رضوی مطلع شدم. البته در 
زمان تکمیل فرم‌ها به پیشنهاد دوستم 
تصمیم گرفتم نوع خدمتم را ذکر نکنم و 
آن را به خود حضرت رضــا)ع( بسپارم تا 

هر کجا مقدر بود مشغول شوم.

برکات مادی و معنوی خدمت◾◾
ــه مـــی‌دهـــد: مــن هــم مــثــل همه  ــ او ادامـ
خــادمــیــاران با حضور در صحن و سرای 
رضــوی از برکات معنوی خدمتم در این 
مکان بهره‌مند می‌شوم. از طــرف دیگر، 
حضرت رضــا)ع( ولی‌نعمت ما هستند، 
بنابراین هــر توفیقی تاکنون در زندگی 
ــاری‌ام داشــتــه‌ام، از عنایت  شخصی و کـ
ــوده اســـت.ایـــن  ــ ــام رئـــــــوف)ع( بـ ــ ــن امـ ــ ای
کارشناس فرش در تأیید نگاه ویژه حضرت 
ثامن‌الحجج)ع( به خادمیارانش، خاطره‌ای 
بــرایــمــان تــعــریــف مــی‌کــنــد و مــی‌افــزایــد: 
حضرت رضــا)ع( از نظر مــادی و معنوی، 
بدهکار هیچ ‌کس نمی‌مانند. در دنیا که 
آنی تسویه می‌کنند و طبق روایت‌ها در 
آخــرت هم به دادِ زائـــران و مجاورانشان 
خواهند رسید.از پرده‌شناس درباره حال 
و هــوای دلــش در صحن و ســرای رضوی 
مــی‌پــرســم. او بــه یـــاد روزی مــی‌‌افــتــد که 
می‌خواست نخستین کشیک خود را در 
حرم انجام دهد و ادامــه می‌دهد: آن روز 
یکی از دوستانم که خادم رسمی بود، به 
من گفت »سعی کن شور و شعفی را که 
در نخستین روز خدمتت داری، در روزها، 
ماه‌ها و سال‌های آینده هم داشته باشی و 
با همین حس روحانی خدمتت را در این 
آستان مقدس ادامه دهی«. من هم همین 
توصیه را به خادمیاران جدید می‌کنم؛ چرا 
که نوکری زائــران حضرت رضــا)ع( نعمتی 

است که شامل حال هر کسی نمی‌شود.

گفت‌وگو با خادمان بخش نظارت بر خدمات فرش حرم مطهر رضوی

خدمت به زائران با تار و پود جان

خبرخبر
امروزامروز

معیار برتری انسان‌ها
سخنران حرم مطهر رضوی گفت: معیار برتری انسان‌ها 
بر یکدیگر از منظر دین مبین اسلام رعایت تقوای الهی 

است.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی در 
سلسله جلسات سخنرانی حرم مطهر رضوی که شب 
گذشته در صحن پیامبر اعظم)ص( برگزار شد، به عوامل 

ولایت‌گریزی در امت اسلام پرداخت و گفت: یکی از 
مهم‌ترین دلایل این امر در صدر اسلام قومیت‌گرایی و 

تعصبات قبیله‌ای بود.
وی تصریح کــرد: در هنگام بعثت پیامبر اکـــرم)ص( 
دو قبیله بــزرگ قحطانیان و عدنانیان در شبه‌جزیره 
عربستان زندگی می‌کردند. گروه اول عرب اصیل و گروه 

دوم عرب مستعربه بودند یعنی از سرزمین‌های دیگر 
به عربستان مهاجرت کرده بودند. این کارشناس دینی 
افزود: پیامبر اکرم)ص( از قبیله عدنانیان بودند به همین 
دلیل برخی از اعــراب به بهانه اینکه پیامبر)ص( جزو 
اعراب اصیل نیستند از قبول پذیرش ولایت آن حضرت 
سرباز زدند و اسلام نیاوردند و ولایت‌گریز شدند. یکی 

از مهم‌ترین شاخصه‌های دین مبین اســام مبارزه با 
تعصبات قومی و قبیله‌ای بود. خداوند در قرآن کریم 
به صراحت ملاک برتری انسان‌ها بر یکدیگر را رعایت 
تقوای الهی و پیروی از دستورات دین معرفی می‌کنند. 
نه تنها پیامبر اسلام)ص( بلکه سایر پیامبران الهی نیز با 

چنین مشکلاتی مواجه بودند.

 دانشگاه امام رضا)ع(
 چتر حمایتی

 بر سر دانش‌آموزان نیازمند
دكتر مرتضی رجوعی رئیس دانشگاه بین‌المللی 

امام رضا)ع(گفت: این دانشگاه در راستای حمایت 
از نخبگان و دانش‌آموزان ممتاز كم‌برخوردار در 

نظر دارد بخشی از ظرفیت پذیرش ورودی سال 
1400 خود در مقطع كارشناسی را به صورت 

رایگان پذیرش کند.وی با بیان اینكه این تسهیلات 
در قالب »بورسیه تحصیلی امام رضا)ع(« به 

داوطلبان واجد شرایط تعلق می‌‌گیرد، افزود: فقط 

داوطلبان مستعد و كم‌برخوردار كه زیر پوشش 
نهادهای حمایتی كمیته امداد امام خمینی)ره( 

و سازمان بهزیستی هستند در قالب بورسیه 
تحصیلی امام رضا)ع( پذیرش می‌شوند.

علاوه بر معدل كتبی دیپلم 18/5 و بالاتر، 

و سوابق پژوهشی 
سوابق فرهنگی از قبیل 
كسب مقام‌های قرآنی 

و ورزشی در پذیرش 
متقاضیان مؤثر است.

در یک سال گذشته با توجه به شــیوع بیماری کرونا، اهمیت 
فرش‌آرایی بارگاه ملکوتی حضــرت رضا)ع( به منظور رعایت 
کامل فاصله‌گذاری اجتماعی دوچندان شده و نقش بخش نظارت 

بر خدمات فرش حرم مطهر رضوی پررنگ‌تر شده است.
گزيدهگزيده
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ماذا 
وجد من 
فقدک و 
ماالذی 
فقد من 
وجدک؟ 
پروردگارا! آن كه 
تو را نيافت، چه 
يافت و آن كه تو را 
يافت، چه از دست 
داد؟

J

صالحی  ســـارا 
همگی، بارها و بارها 
ــاره رنــگ باختن  ــ درب
فرهنگ خــانــوادگــی 
در کشورمان و دیگر 
ملت‌ها شنیده‌‎ایم. 
بعضی از نهادهای متولی، طرح‌‎هایی 
ــرای کــمــک به  ــ ــه ب ــورت ســالان ــه صــ را ب
حفظ معنا و ساختار خــانــواده اصیل 
ایــرانــی ـ اسلامی به اجــرا می‌گذارند و 
هر از گاهی اخباری از برخی اقدام‌های 
دغــدغــه‌مــنــدان حــوزه‌هــای اجتماعی 

منتشر می‌شود.
مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت 
از روزهای نخست آغاز به کارش تاکنون 
اقدام‌های متعددی را برای احیا و اعتلای 
نهاد خــانــواده با رویکرد دینی سامان 

داده است.

مأموریت‌ اول◾◾
یکی از مأموریت‌های اصلی این مرکز، 
کــمــک بــه تشکیل، تحکیم و تعالی 
نهاد خانواده است. در حوزه تشکیل 
خانواده، موضوع ازدواج مطرح می‌شود 
کــه در ســال‌هــای اخــیــر بــا کــاهــش نرخ 
تشکیل خانواده مواجه هستیم. مرکز 
امــور بانوان بنیاد کرامت رضــوی برای 
کمک به افــزایــش آمــار ازدواج، مانند 
بسیاری از حوزه‌های دیگر خود به سراغ 
راهــکــاری از دل بیانات و رهنمودهای 
رهــبــر معظم انــقــاب رفــتــه و درصــدد 
احیای سنت وساطت ازدواج در قالب 
تدوین طرحی با عنوان »حسنا« برآمد.
در این طرح، حامیان سنت نبوی ازدواج 
ــورت خــودجــوش  ــه صــ ــه ب و کــســانــی ک
و دغدغه‌مند در حــال وســاطــت بین 
دخــتــران و پــســران جـــوان بـــرای ازدواج 
بودند، شناسایی شدند. در مرحله بعد، 

این افراد با آموزش‌هایی توانمند شدند 
تــا بــه درکـــی از همسان‌گزینی دست 
پیدا کنند، معارفه‌های متناسب‌تری 
را ترتیب ‌دهند و در نتیجه ازدواج‌هــای 

موفق‌تری به کمک آن‌ها اتفاق بیفتد.
سال 96 آغاز مراحل اجرایی این طرح 
بــود کــه بــه تــدریــج مــدل و محتواهای 
اجرای کار استخراج شد و 900 واسطه‌گر 
ازدواج از شهر مشهد شناسایی و چند 
دوره آمــوزشــی دیــدنــد. الگوی بدست 
آمــــده بــــرای اجــــرا در ســطــح مــلــی به 
کانون‌های بانوان و خانواده در سراسر 
کشور منتقل و همچنین نتایج و الگوی 
طرح »حسنا« به صورت نرم‌افزاری هم 

تولید و عرضه شد.

طرحی نو برای زوج‌های جوان◾◾
ــواده بنیاد  امــا مرکز امـــور بــانــوان و خــان
کرامت رضوی در حوزه تحکیم و تعالی 
خـــانـــواده نــیــز طـــرح بـــزرگ »زنــدگــی به 
سبک رضوی« را از اسفند سال 95 اجرا 
می‌کند. این طرح در ابتدا فقط مشمول 
نومزدوجینی می‌شد که حداکثر یک 
ســال از تاریخ عقد آن‌هــا می‌گذشت و 
با موفقیت طــرح، دامنه مخاطبان آن 
گسترده‌تر شد. از ابتدای اجــرا تاکنون 
بیش از 42 هــزار زوج جــوان از سراسر 
ــن طــرح  کــشــور از ســطــوح مختلف ایـ

بهره‌مند شده‌اند.
زوج‌های جوان از اقصی نقاط کشورمان 
ــن طــرح می‌توانند  بـــرای اســتــفــاده از ای

عــدد 11 را بــه سامانه 8008 پیامک یا 
در سامانه »زندگی به سبک رضــوی« 
نام‌نویسی کنند و یا با حضور در رواق 
شیخ طوسی حرم مطهر رضوی در این 
طرح نام‌‌نویسی کنند.پس از این مرحله، 
دبیرخانه با متقاضیان ارتباطی دوسویه 
آغاز می‌کند که با تکمیل فرم‌های زوجین 
در سامانه؛ شرکت در دوره‌های آموزشی، 
ارتــبــاط تلفنی بــا پشتیبان‌های طــرح، 
استفاده از خدمات مشاوره‌ای و انجام 
فعالیت‌های در نظر گرفته در کانال طرح 
در فضای مجازی به مدت سه سال ادامه 
پیدا می‌کند.غیر از نتایج مطلوب حضور 
در این طرح و فراگیری مهارت‌های لازم 
برای آغاز زندگی مشترک زوج‌های جوان، 

آن‌هایی که ارتباط فعال خود را در طول 
این مدت حفظ می‌کنند، بسته به میزان 
امتیازات کسب شــده، جوایزی به قید 

قرعه دریافت می‌کنند. 

حمایت از زوجین کم‌برخوردار◾◾
از آغاز امسال، طیف دیگری از مخاطبان 
به طرح »زندگی به سبک رضوی« اضافه 
شدند که به نام طرح »هم‌سایه« عنوان 
گرفت. این بخش در همه ابعاد همانند 
طــرح »زنــدگــی به سبک رضـــوی« برای 
نومزدوجین است؛ فقط مخاطبان آن، 
زوجــیــن مــحــروم هستند کــه از طریق 
کانون‌های بانوان و خانواده در سراسر 
کشور شناسایی شده و زیر پوشش طرح 

قرار می‌گیرند.
در چارچوب اجرای این طرح با همکاری 
ــط مــعــاونــت خدمات  ــ نــهــادهــای ذی‌رب
ــوی، پس  اجتماعی بنیاد کــرامــت رضـ
از شناسایی و رصد شرایط زوجین در 
اســتــان‌هــای مختلف بــه مــدت ســه روز 
میهمان مشهدالرضا)ع( می‌شوند و 
در جریان این اردو، ضمن زیــارت بارگاه 
منور رضوی، برنامه‌های متنوعی از جمله 
ــای آموزشی و برگزاری  گــذرانــدن دوره‎هـ

جشن ازدواج گنجانده شده است.

ترویج فرهنگ فرزندآوری◾◾
در چند ســال اخیر به تبع کاهش نرخ 
ازدواج، تغییر نگرش‌ زوجــیــن نسبت 
بـــه اشــتــغــالات اجــتــمــاعــی و مــیــل به 
ــــرخ زادآوری کــاهــش  ــرزنـــدی، ن تـــک‌فـ
چشمگیری داشــتــه، طـــوری کــه اکنون 
خطر بــزرگــی از نظر جمعیتی، آینده 

کشورمان را تهدید می‌کند.
با همه دلایل گفته شده، بخش دیگری از 
مخاطبان در قالب طرح »زندگی به سبک 
رضوی« تعریف شدند که شبکه مادران 

ــاور نسل رضــوی یا »شمین رضــوی«  ی
بودند و پس از برگزاری رویــداد »شکوه 
مادری« در سال 99 به بخشی از اهداف 
تحکیم و تعالی خــانــواده در مرکز امور 
بــانــوان و خــانــواده بنیاد کرامت رضوی 

اضافه شدند.
به واسطه اجرای رویداد »شکوه مادری«، 
7 هــزار مــادر با شرایط تعریف شــده‌ای 
)مـــادران متعهد به ارزش‎هـــای انقلاب 
اسلامی زیر 40 سال با سه فرزند و بیشتر 
که در یکی از فعالیت‌های اجتماعی، 
فرهنگی، علمی، اقتصادی و سیاسی 
مشارکت فعال داشتند( از سراسر کشور 
شناسایی و در مراسمی از 18 برگزیده 
کشوری طرح در شهر مشهد و همچنین 
از دیگر شرکت‌کنندگان با اردوی زیارتی 

سه‌روزه مشهد قدردانی به عمل آمد.

خدمتی به خانواده رضوی◾◾
آخرین و جدیدترین بخشی که به طرح 
»زندگی به سبک رضوی« افزوده شده، 
طــرح »خـــانـــواده رضـــوی« اســت کــه به 
زودی به مرحله اجرا درمی‌آید و شامل 
خــانــواده کارکنان آستان قــدس رضوی 
می‌شود. برای مخاطبان متنوع این طرح 
نیز برنامه‌های متناسب آن‌هــا در سه 
دسته نومزدوجین، خانواده‌های دارای 

فرزند و مجردها تعریف شده است.
اما برای شرکت‌کنندگان، مجموعه‌ای از 
فعالیت‌ها اعم از کلاس‌های آموزشی، 
دوره‌های مطالعاتی، خدمات مشاوره‌ای و 
نیز شرکت در پویش‌های اجتماعی تحت 
سامانه »زندگی به سبک رضــوی« در 
نظر گرفته شده که به ازای هر 250 امتیاز 
کسب شده، یک شانس برای شرکت در 
قرعه‌‎کشی فصلی و دریافت جوایزی از 
قبیل کارت هدیه نقدی و خدمات رایگان 

بومگردی پیدا می‌کنند.

وزیــر فرهنگ لبنان 
بـــه هـــمـــراه هیئتی 
بلندپایه بــه زیـــارت 
ــام  ــ حـــــرم مــطــهــر ام
رضا)ع( مشرف شد.

به گزارش آستان نیوز، 
این هیئت که متشکل از عباس مرتضی؛ 
وزیــر فرهنگ کشور لبنان، ایــوب حمید؛ 
رئیس هیئت اعزامی و نماینده ریاست 

مجلس لبنان و خلیل همدان؛ عضو هیئت 
رئیسه جنبش عمل بودند، پس از زیارت 
حرم علی‌بن موسی‌الرضا)ع( با فعالیت‌های 
فرهنگی و مذهبی آستان قــدس رضوی 
آشنا شــده و از کتابخانه مرکزی بازدید 

کردند.

ــدار هیئت اعزامی از کشور  در ایــن دی
ــا گنجینه  ــبــنــان ضــمــن آشــنــایــی بـ ل
ارزشمند کتابخانه آستان قدس رضوی 
ــاوی صــدهــا نمونه نسخ خــطــی، از  حـ
نــزدیــک بــا فعالیت‌های محققان در 
گروه‌های مختلف علمی و کتابخانه‌های 

تخصصی گوناگون آشنا شدند و ابراز 
علاقه کردند تا محققان و پژوهشگران 
لبنانی نــیــز بــتــوانــنــد از ایـــن گنجینه 

ارزشمند استفاده کنند.
عباس مرتضی، وزیــر فرهنگ و ارشاد 
ــد از  ــازدیـ کــشــور لــبــنــان هـــم پـــس از بـ

مجموعه کتابخانه آستان قدس رضوی 
ضمن ابراز شگفتی از ذخایر ارزشمند 
نسخ خطی و چاپخانه موجود درایــن 
مجموعه عظیم، اعـــام آمــادگــی کرد 
تا صفحه جدیدی در روابــط فرهنگی 
جمهوری اسلامی ایران و کشور لبنان 
با محوریت امکانات ارزشمند علمی و 
فرهنگی در آستان قدس رضوی گشوده 

شود.

نگاهی به طرح‌های خانواده‌محور مرکز امور بانوان بنیاد کرامت رضوی

گام به گام در مسیر »خانواده رضوی«

تشرف وزیر فرهنگ لبنان به بارگاه منور رضوی

 احیای
 سنت حسنه
یکی از مأموریت‌های 
اصلی مرکز امور 
بانوان و خانواده 
بنیاد کرامت، کمک 
به تشکیل، تحکیم 
و تعالی نهاد خانواده 
است. در حوزه تشکیل 
خانواده، موضوع 
ازدواج مطرح می‌شود 
که در سال‌های اخیر 
با کاهش نرخ تشکیل 
خانواده مواجه هستیم. 
مرکز امور بانوان بنیاد 
کرامت رضوی برای 
کمک به افزایش آمار 
ازدواج، مانند بسیاری 
از حوزه‌های دیگر خود 
به سراغ راهکاری از دل 
بیانات و رهنمودهای 
رهبر معظم انقلاب رفته 
و درصدد احیای سنت 
وساطت ازدواج در قالب 
تدوین طرحی با عنوان 
»حسنا« برآمد.

در این طرح، حامیان 
سنت نبوی ازدواج 
و کسانی که به 
صورت خودجوش و 
دغدغه‌مند در حال 
وساطت بین دختران 
و پسران جوان برای 
ازدواج بودند، شناسایی 
شدند. در مرحله بعد، 
این افراد با آموزش‌هایی 
توانمند شدند تا به 
درکی از همسان‌گزینی 
دست پیدا کنند.
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